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  دهچكي
شناخت انديشه  ،نويژه مشهورترين آناه برخلاف بسياري از شاعران ادب فارسي ب

   .ستاوست كه بخش اصلي آن غزليات ا بيني حافظ عمدتاً منوط به اشعار  و جهان
هـاي اخيـر    در سـال  يات حـافظ سـابقة ديـرين دارد و   هايي از غزل شرح تك بيت

  . هاي فراواني شده است تحرير مقاله سرماية
  ، يا تأويلي تمام بيـت پرداختـه شـده، يـا دربـاره     يها به شرح تفسير اين مقالهدر 

كلمات و نكاتي از بيت اظهار نظر و بحث شـده يـا در درسـتي و اصـالت صـورت      
كه بيشتر از نوع است هاي آنها ترديده شده  ضبط شده بعضي از مفردات و تركيب

  . استشرح و تاويل بيت 
كه تاكنون بيشـترين شـرح و اظهـارنظر دربـارة آن      »انگيزبر بحث«يكي از ابيات 

  : انجام گرفته، اين بيت است
  كشان خوشخويم مريد خرقة دردي عبوس زهد به وجه خمار ننشيند

حـافظ  تصـحيح  بخش مهمي از شرح و تفسيرهاي دربارة اين بيت، پس از انتشار 
پيشـين،   هاي وي برخلاف تمام نسخه. خانلري نوشته شده استبه دست مرحوم 

هـاي   بحـث   ترجيح داده و همين نكته» ننشيند«را بر » بنشيند«در مصرع اول، فعل 
در اين مقالـه بـا مراجعـه بـه آرا و نظريـات      . فراواني را در شرح بيت، برانگيخته است

  . نويسندگان و شارحان دربارة بيت، اين نظريات، بررسي، مقايسه و تحليل شده است
تـوان نتيجـه گرفـت كـه      ل اين نظريات در مجموع مـي با توجه به بررسي و تحلي
كـه در چهـرة زاهـد    (و گرفتگي ناشي از زهد » عبوسي«حافظ در اين بيت ميان 

زدگـي و خمـاري دردنوشـان     بـا گرفتگـي و عبوسـي ناشـي از مـي     ) نمودار است
نهد و در تاييد و تأكيد ايـن رجحـان در    اي كرده، اين را بر آن ترجيح مي مقايسه

  . خواند كشان خوشخو مي خود را مريد خرقه دردي مصرع دوم
  . كشان، حافظ عبوس زهد، وجه خمار، خرقه دردي :واژگان كليدي
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  مقدمه
بـه اعتـراف بسـياري از محققـان و      ،در اشعار او متبلور استكه زبان و انديشة حافظ 

رسـي  نويسندگان و حافظ پژوهان، خلاصه يا آيينة سنت شعري گذشـتگان و ادبيـات فا  
  .است

شرح اشعار حافظ يكي از كارهاي رايج و پررونق در حوزة تحقيقات ادبـي گذشـته و   
ها، يا شرح برخي از تـك   حال بوده و به صورت شرح تمامي ديوان، شرح تعدادي از غزل

ها و شرح و تفسيرهاي  اين نقد و تحليل. انجام شده است» دشوار«و » ديرياب«هاي  بيت
يخ بيش از ششصد سالة پس از مرگ شاعر در مقايسه با ديگـر  صورت گرفته در طول تار

زبان حافظ، زبان شعر است و اين زبان . نظير است نظير يا كم شاهكارهاي ادب فارسي بي
اي كه هر خوانندة صاحب ذوقي با شعر  هاي متعدد و متفاوتي است به گونه داراي ساحت

. ي متفـاوت از ديگـران داشـته باشـد    هاي دريافتاز آن گوها بكند و و تواند گفت حافظ مي
بيشتر اشعار حافظ چنان است كه ذهن خواننده را مستقيماً به يك مضمون و يا » بافت«

گذارد تا آزادانه در هر دو سـوي شـعر    بلكه او را وامي ،كند يك معناي صريح هدايت نمي
بـه   تـوان  رفت و آمد كند و به همين دليـل اسـت كـه برخـي از ابيـات ديـوان او را مـي       

  . هاي متعدد و متنوع، تفسير و تأويل نمود گونه
در اين ميان برخي از ابيات دشوار بيشتر مورد توجه شارحان و مفسران قرار گرفته و 
در نتيجه مقالات و نظرياتي متعدد دربارة آنها چاپ و منتشر شده و خواه ناخواه ابيات را 

  : يت زيراز جمله ب ؛جلوه داده است» انگيز بحث«و » جنجالي«
 كشـان خوشـخويم   مريد خرقة دردي عبوس زهـد بـه وجـه خمـار ننشـيند

كه در شرح و تأويل مفردات و تركيبات آن تاكنون مقالات بسياري نوشته شده و در 
. و تحليل شـود  اين مقاله سعي شده است تمامي نظريات و تفاسير مربوط به آن مقايسه

هـاي   ادداشت ذيل بعضي از تصحيحات ديوانها به صورت ي همچنين بعضي از اين نوشته
  . شناسي است و برخي نيز بررسي اجمالي بيت از ديدگاه جمال )1(حافظ به چاپ رسيده

كـه   )2(در اين جستار بيش از چهل مقاله يا يادداشت مربوط به اين بيت بررسي شده
ن مجال امكان ها در اي براي اينكه بيشتر مقاله. بعضي از آنها بسيار مفصل و طولاني است

اند، با اين حال در مواضعي كه رعايت امانت يا ضرورت  بررسي داشته باشد، تلخيص شده
همچنـين در   .ها نقـل شـده اسـت    كرد، عين عبارت تر نظر شارح اقتضا مي انعكاس دقيق
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هـاي واژگـاني و    ه شده در شرح و تأويل مفردات و خود بيت بيشتر در حـوزه ئنظريات ارا
ه شده و از ديدگاه نحوي كمتر به بررسي بيت و مفردات آن پرداختـه  معنايي سخن گفت

  .شده است
در حوزة واژگاني بيشترين اختلاف يا بر سر فعل مصراع اول اسـت كـه برخـي آن را    

كه برخـي بـا فـتح اول و    » عبوس«اند؛ يا بر سر قرائت كلمة  مثبت و برخي منفي دانسته
رخي به معناي چهره، صورت، گونه، طـرز، روش،  را ب» وجه«اند؛  برخي با ضم اول خوانده

. انـد  دانسـته ... پردازند و اي كه براي شراب مي حالت و برخي به معناي پول و بها، نقدينه
را برخي به معناي مخمور يا شخص مي زده و خمـارآلوده و برخـي بـه معنـاي     » خمار«

مقاله به تفكيك بـه   اند كه در طول آلودگي گرفته زدگي يا خمار صداع و ملال پس از مي
  . شود اين نظريات پرداخته مي

  
  »بنشيند«شارحان موافق با فعل 

را در مصـراع اول،  » ننشـيند «اولين مصححي اسـت كـه فعـل     )3(پرويز ناتل خانلري
هايي كه در تصـحيح ديـوان در دسـترس داشـته اسـت، تصـحيحي        برخلاف تمام نسخه

وي دليـل ايـن تـرجيح را در    . ه استدانست» بنشيند«قياسي كرده و ضبط صحيح آن را 
زاهد كه عبوس يعني اخم « :شود داند كه با صورت قياسي فعل چنين مي معناي بيت مي

بـه  . »كشان كه خوشـخويند  كند، برخلاف فرقة دردي آلود است مانند خمارزاده جلوه مي
ان اليه، علت صفت يعني اخم آلود بودن را بي مضاف» عبوس زهد«نظر خانلري در عبارت 

خـواري و بـه علـت آن     كه به معناي مستي بر اثر مـي » خراب مي«مانند تعبير  ؛كند مي
زاهـد  «، »زاهد بدخو«همانند  .است، و انتساب چنين صفتي به زاهد در حافظ نظير دارد

مصـحح در واقـع بـراي اينكـه      .)1027: 1363ناتل خـانلري،  (» خو زاهد تنگ«، »تندخو
در  ،ستخراج كرد به اين تصحيح قياسي دسـت يازيـده اسـت   معناي بالا را بتوان از بيت ا

هاي او وجود نداشته، و به همين دليل پذيرفتن صـورت   حالي كه در هيچ كدام از نسخه
  . شود مثبت فعل دشوار مي

بعضي از محققان و شارحان اين تصحيح قياسي خانلري را پذيرفته و دربارة بيـت بـا   
از جمله پـس از انتشـار    ؛اند يا آن را شرح كرده صورت مثبت فعل توضيح يا تذكري داده

سـال دوم،  (در مجلة يغما  1338كه در سال » چند نكته درتصحيح ديوان حافظ«رسالة 
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به چاپ رسيد زمينه تأييد و رد اين تصحيح قياسي در محافل علمي ايجاد ) شمارة هفتم
تصحيح قياسي فعـل  در تأييد  راهنماي كتاباي به مجلة  الدين شمس در نامه صباح. شد

مگـر اينكـه صـورت     ؛مذكور نوشت كه به نظر او بيت با تصحيح خانلري پسنديده اسـت 
  .)80-82: 1340شمس؛ (تري از آن به دست آيد  صحيح

در نقدي كه بر نظريات احمد شاملو دربارة تصحيحات خانلري و از  هوشنگ كاووسي
حقيقتي است  :نويسد ي ميجمله اين تصحيح قياسي نوشته است ضمن تأييد نظر خانلر

و ايـن  ) بنـدد  نقـش مـي  (نشـيند   بر چهرة خمار مي) ترشرويي= به ضم عين (كه عبوس 
كـه مـورد ادعـاي    » ننشـيند «عبوس و ترشرويي از آن زاهـدان رياكـار اسـت، چنانچـه     

» رو شـيرين «شاملوست درست باشد، چون در هر حال، ديگر خمار ترشرو نيست و بلكه 
چـرا  كـه حـافظ از     ؛مورد است وردن كلمة خوشخو در مصراع دوم بيشود، بنابراين آ مي

اي هم از گرد ترشرويي بر آن پاشـيده   اما سايه ،ديدن يك صورت و چهره كه خمار بوده
   .)33: 1370كاوسي، (كشان خوشخو برود  اي ندارد كه سراغ خرقة دردي نشده، گلايه

ن معنـايي از بيـت، مگـر بـه     را در نيـافت » ننشيند«بهاءالدين خرمشاهي عيب ضبط 
: 1372خرمشـاهي،  (پـذيرد   داندو تلويحاً ضبط خانلري را مي وار مي تكلفات سبك هندي

1071(.   
) حـافظ بـه سـعي سـايه    (در مقدمة ديوان حـافظ  ) سايه ـ  الف. هـ(هوشنگ ابتهاج  

اي به دست نيامده و  كننده نويسد كه هنوز با حفظ صورت ننشيند معني روشن و قانع مي
به نظر او بنشيند هـم مفهـوم   . صحيح است» بنشيند«به گمان وي صورت بيت با قبول 

را بـه ذهـن   » بنشـيناد «دعـايي    رساند و هـم صـيغة   اخباري را مي/ فعل مضارع التزامي 
را » خمـاري بكشـد  «معـادل اصـطلاح امـروزي    » به وجه خمار بنشيند«آورد و شايد  مي

او افزوده . نيست كه عبوس را با ضم عين خواند داشته باشد و در اين صورت ديگر نيازي
تصحيح قياسـي  «است كه اين مطلب را سالها قبل با مرحوم خانلري در ميان گذاشته و 

   .)35: 1373ابتهاج، (» ايشان گويا تأييد اين حدس بوده است
قابل توجه در اين نظريه آن است كه هيچ يك از مصححان و شارحان نه قبل و   نكتة
اند و با اين ديدگاه نحو جمله نيز متفاوت  به بيت نگاه نكردهاز اين زوايه از ايشان نه بعد 

  . شود كه البته اين خود موضوعي درخور توجه و بررسي است مي
دارتـرين وجـه آن    ترين و معني تصحيح قياسي خانلري از فعل را درست هاشم جاويد
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فظ بـه دليـل فراوانـي مسـامحة     داند و با وجود تصحيف بسياري از كلمات ديوان حـا  مي
و  .)438-435: 1375جاويـد،  (قائل نيست » ننشيند«نسخه نويسان، دليلي براي اصالت 

آيد كـه   است برمي عرضه كردهسرانجام با توجه به معنايي كه دكتر پورنامداريان از بيت 
 ذكـر » سـايه «را پذيرفته و خود بيت را نيز طبق نسخه ) بنشيند(ايشان وجه مثبت فعل 

  .)346: 1382پورنامداريان، (كرده است 
  

  »ننشيند«نظريات شارحان موافق با فعل 
نخستين منتقدي اسـت كـه نظـر خـانلري را در تصـحيح قياسـي فعـل        جعفر شعار 

نپذيرفته و فعل را با صورت منفي صحيح دانسته است و معناي بيت را با صـورت منفـي   
  .)595-594: 1329 ،شعار(فعل قابل توجيه دانسته است 

غنـي و   ـ  اي كه ميان اختلافات دو ديوان مصـحح قزوينـي   در مقايسه مهدي برهاني
خانلري انجام داده است، ضرورت اجتهاد خانلري را منتفي دانسته و فعـل مصـرع اول را   

آمده پذيرفته ) غني ـ  گونه كه در ديوان حافظ مصحح قزويني همان(به صورت منفي كه 
  .)101: 1364 ،برهاني(است 
در نقدي كه بر بعضي از تعليقات ديوان خـانلري نوشـته تأكيـد كـرده      ياوش پروازس

 .است كه بايد متن نسخي را كه مصحح در تصحيح به آنها تكيـه كـرده، معتبـر دانسـت    
   .)37-30: 1364پرواز، (فعل با صورت منفي پذيرفتني است  ،بنابراين

خواسـته تفـاوت    حافظ مـي  زيرا ؛ارجح است» ننشيند«نيز فعل  مهدي پرهامبه نظر 
ميان عبوسي زاهد را كه معلول عجب و خودخواهي است با عبوسي مرد خمار كه معلول 

  .)26: 1366پرهام، (بيان كند   اي شراب است، نياز او به جرعه
عقيده دارد كه تصحيح خانلري آشكارا در معنـاي روشـن بيـت اخـلال      احمد شاملو

  .)42: 1369شاملو، (ست كرده است، پس صورت منفي فعل مرجح ا
» ننشيند«به جاي » بنشيند«معتقد است بيت با گزينش  محمدعلي اسلامي ندوشن

شود، به نظر وي آنچه مسلم است در دو مصراع نوعي مقايسه ميـان   معني مي به كلي بي
كش صورت گرفته كـه در تعـارض و تقابـل هسـتند، منتهـا يـك شـباهت         زاهد و دردي

گويد با وجود شـباهت ظـاهري ميـان     و حافظ مي«ان آنهاست ظاهري گول زننده در مي
اسـلامي ندوشـن،   (» كـش، منشـأ ذات آنهـا متفـاوت اسـت      گرفتگي چهرة زاهد و دردي
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1370 :166(.  
نوشـته، صـورت   » حافظ به سعي سايه«در نقدي كه بر ديوان  محمد جعفر محجوب

ست حتـي بـا اختيـار    اختيار كرده و معتقد ا» هاست ضبط تمام نسخه«را كه » ننشيند«
محجـوب؛  (اي به دسـت نيامـده اسـت     كننده صورت مثبت فعل هم براي بيت معني قانع

1373 :289-292(.  
تصحيح قياسي فعل را نپذيرفته و معتقد است با توجه به اينكه بيت با  رشيد عيوضي

هـا و   ضبط همة نسخ داراي معناي رسا و شيواست، مجوزي براي خروج از ضـبط نسـخه  
يابي به معناي مورد نظـر   قياسي وجود ندارد و پيشنهاد خانلري فقط براي دستتصحيح 

خودشان بوده و ضرورتي نداشته است، همچنين ترجيح فرقه بر خرقـه كـه ضـبط تنهـا     
  .)1319: 1376  عيوضي؛(نسخه بر تمامي نسخ است پذيرفتني نيست 

يكـي  : دانـد  مـي اشكال پذيرفتن تصحيح قياسـي خـانلري را دو نكتـه     منصور پايمرد
را » عبوس زهد«ايم كه حافظ  قياسي بودن آن و ديگري اينكه با اين گزينش ما پذيرفته

بينـي   خمار رندان بلا كش دانسته كه اين درست نقـض غـرض و مخـالف جهـان     همپاية
  .)185: 1376پايمرد؛ (حافظ است 

 :1367راسـتگو،  (، قرائـت منفـي فعـل را درسـت دانسـته اسـت       سيد محمد راستگو
1444-1445(.  

دانسته و معتقـد اسـت ايـن صـورت     » ننشيند«صورت مرجح فعل را  اردشير بهمني
منفي در شعر حافظ به دو معني به كـار رفتـه اسـت يكـي در معنـي اصـلي و حقيقـي        

كه البته ايشان براي صورت دوم هيچ » داند نمي«يا » نيست«نشستن و ديگري در معني 
زاهد مست بـادة انگـوري اسـت بـه اضـافة اينكـه        شاهدي ذكر نكرده است، به نظر وي،
  .)156: 1369بهمني؛ (ترشرويي او ساختگي است نه حقيقي 

گـره و اشـكال بيـت در    «را برگزيده و معتقد است » ننشيند«؛ فعل احمد شوقي نوبر
» ننشـيند «را بر » بنشيند«است كه باعث شده برخي » وجه به معناي صورت«پذيرفتن 

   .)1538-1537: 1372بر، شوقي نو(ترجيح دهند 
در نقد شرح شوقي نوبر معتقد است بار سنگين ايهام بـر دوش فعـل    حسين فاطمي

مركب فعل نيست، نشستن و برنشستن   ننشيند و معناي مجازي آن است و ننشيند جزء
است و در » به كاري پرداختن«نامه و شواهدي از شعر سعدي به معني  به استشهاد لغت
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در مصرع اول سخن از نپرداختن . است برقرارتضاد زيبا ميان دو مصرع واقع حافظ نوعي 
و تعهد نكردن عبـوس زهـد، و در مقابـل آن در     ]پول دفع خمار= [به وجه دفع خمار 

  .)39: 1370فاطمي؛ (مصرع دوم وفا كردن و گشاده دستي دردكشان را قرار داده است 
تابع معناي پيشنهادي اسـت و   ترجيح صورت منفي يا مثبت فعل علي رواقيبه نظر 

داند، زيرا به گمان او رسيده كه مصدر نشسـتن در اينجـا    خود او فعل منفي را مرجح مي
، بـه معنـي از پـا    »عبوس زهد«يا صفت و موصوف » عبوس زهد«تواند براي استعاره  مي

گويـد مريـد    نشستن و فروكش كردن و خاموش شدن باشد و حافظ بـه ايـن دليـل مـي    
هـاي گـروه     ميـل و خواسـته  ... ن خوشخويم، كه اميد به بهبود و فرو نشسـتن كشا دردي

   .)99-70: 1370رواقي؛ (بيند  زاهدان نمي
  

  عبوس/ عبوس
شود كه پس از بحث درباره صـورت   با مراجعه به آراء و نظريات شارحان ملاحظه مي

بـر سـر كلمـة    مثبت يا منفي فعل مصراع اول بيت، بيشترين گير و دار يا اخـتلاف نظـر   
بـه بيـان ايـن     آنكـه شـود، پـيش از    عبوس است كه در ذيل به آنهـا اشـاره مـي   / عبوس

» عبوس زهد«اين كلمه و در كل تركيب   اختلافات پرداخته شود گفتني است كه دربارة
اي كوتـاه   ها اشاره اند و گاهي در برخي گفته بيشتر شارحان از ديدگاه واژگاني بحث كرده

  .شوند ز شده، كه تمامي آنها در همين بخش واژگاني بيان ميبه بحث نحوي ني
را تركيبـي نظيـر   » عبـوس زهـد  «دهد كـه   به خانلري حق مي بهاءالدين خرمشاهي 

بـه صـورت مصـدر را    ) بـا ضـم اول  (بداند و قرائت عبـوس  » مست غرور«و » خراب مي«
ح عبوس با فـتح  از نظر ايشان قرائت صحي ،بنابراين. قرائتي عجيب و غريب دانسته است

همچنين هاشم جاويد معتقـد اسـت بـا شـناخت      .)1072: 1372خرمشاهي، (اول است 
شيوة حافظ در انتخاب كلمات هماهنگ، عبوس به معنـاي ترشـرو، در برابـر خوشـخوي     

وي ايـن وجـه را   . انـد  بـه كـار رفتـه   ) تضاد(مصرع دوم به شكل صفت و در برابر يكديگر 
ه و در تأييد درستي اين استدلال به بيت زيـر از سـعدي   تر و حافظ پسندتر دانست فصيح

  :استشهاد كرده است
 به از شـيريني از دسـت ترشـروي    اگر حنظل خوري از دست خوشخوي

  )435: 1375جاويد، ( 
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را » ترشرو«، قرائت مشهور يعني عبوس بر وزن عروس به معناي عباس زرياب خويي
عبـوس زهـد يعنـي ترشـرو از زهـد و ايـن       پذيرفته و معتقد است » خوشخو«در مقابل 

ترشرويي زاهد به سبب عجب و غروري است كه از زهـد بـه او دسـت داده و بـه همـين      
-272: 1368زريـاب،  (نشـيند   مـي » ترشـرو «كشد و اخمو و  اش را درهم مي دليل قيافه

274(.   
، نوشته است كه اين همه گرفت و گير و حكايتي كه بر سر بيت در گرفته علي رواقي

به دليل يك يا دو تعبير در بيت است كه از نظرها پنهان مانده است، زيـرا حـافظ بـراي    
يك مفهوم تيز و گزنده و پر طنز اجتماعي در اين بيت سراغ رمز و راز رفتـه اسـت ولـي    

اند به دليل در نيافتن آن رمـز و راز كمتـر موفـق بـه      اكثر كساني كه بيت را معني كرده
به نظر وي عبوس بر وزن عروس به معني ترشرويي و . اند شده دريافت معني درست بيت

اي  بدخويي است و عبوس زهد هم اضافة استعاري و هم صفت و موصوف مقلوب و گونـه 
يـا  » بنشـيند «توانـد   مـي » وجه خمـار «و در حكم فاعل است كه با  1از كاربرد تشخيص

  .)99-70: 1370رواقي، (» ننشيند«
بـه جـاي   » بنشـيند «با ضم عين را همچون ضـبط  قرائت عبوس  سيد محمد دشتي

اضـافة تعليليـه اسـت و    » عبوس زهد«عجيب دانسته و توضيح داده است كه » ننشيند«
   .)61: 1376دشتي، (اليه بايد در تقدير گرفت  را بين مضاف» از«  كلمة

كسي كه بـر  «را پذيرفته است و عبوس زهد را ) با فتح اول(عبوس  حسينعلي هروي
يعني زاهدي كه بر اثـر خـودبيني، ديگـران را بـه     ... حالت عبوس به خود گرفتهاثر زهد 

-1572: 1381هـروي،  (معنـا كـرده اسـت    » كند نگرد و كج خلقي مي چشم حقارت مي
1573(.   

اند،   را درست دانسته) بر وزن جمود يا خروس(و اما بيشتر شارحان عبوس با ضم اول 
ييد أول و به معني ترشرويي و تكبر پذيرفته و در تاز جمله جعفر شعار عبوس را با ضم ا

استناد كـرده اسـت كـه در آن معلـوم نيسـت      » سنجر كاشي«اين معنا به يك شاهد از 
  .)595-594: 1329شعار، (عبوس را با ضمه بايد خواند يا فتحه 

ما ايرانيان در هزاران مورد، حركت و هيئت و معني : نويسد مي محمد جعفر محجوب
 .ايم كه روح اعراب از آن خبر نـدارد  هايي از آن ساخته ي را تغيير داده و صورتلغات عرب

                                                 
1. Personification 
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كه به معنـاي اخـم و ترشـرويي اسـت از     ) به ضم اول(ممكن است لفظ عبوس  ،بنابراين
وي . درآمـده باشـد  ) بـه فـتح اول  (فارسي زبانان به صورت عبـوس    قديم در تداول عامة

گرفتـه اسـت   » ترشـرويي و اخـم  «بـه معنـي   عبوس را چه با فـتح اول و چـه ضـم اول    
   .)292-289: 1373محجوب، (

زيرا هر دو صورت در زبان عربي وجـود   .نظر اين شارح دربارة عبوس قابل تامل است
  )4(.دارد

   :عبوس را هم با ضم اول و هم فتح اول به اين ترتيب شرح كرده است رحيم ذوالنور
هاي ناشي از زهد اثـري   ويي و كج خلقيعبوس زهد؛ در چهرة خمارآلودگان، از ترشر

خوارگان خـوش خلقـي هسـتم كـه بـه هنگـام خمـار،         نيست به همين دليل دوست مي
  . شان، چون ترشرويي ناشي از زهد ريايي نيست ترشرويي

بـه همـين    .آلود هـم نـدارد   زاهد بدعنق حتي حالتي مثل مردم خمار: »عبوس زهد«
  .)133: 1362ذوالنور؛ (» ...دليل

را در شـرح بيـت آورده   » عبوس با ضم عين و به معنـاي ترشـرويي  « چهر اميريمنو
  .)651-650: 1363اميري، (است 

هر دو قرائت را براي عبوس ذكر كرده و نوشته است؛ عبوس زهد اگر با  محمود ركن
توان آن را اضافة تعليلي دانست كه مضاف اليه علت مضاف باشـد، بـه    فتح عين باشد مي

 ،صيغة مبالغة عربي و به معني كسي است كه بسيار ترشـرو اسـت   ]بوسع[اين ترتيب 
بـدين   .تـوان آن را اضـافة تعليلـي يـا تخصيصـي گرفـت       اما اگر با ضم عين باشد باز مي

بـا  (آن زهد است و يا ترشـرويي    كه مايه و ريشة) با ياي مصدري(مضمون كه ترشرويي 
بـه نظـر وي عبـوس بـا ضـم اول      . ردزهد چنين حالتي دا  كسي كه به انگيزة) ياي نكره

   .)169-168: 1367ركن، (منظور نظر حافظ بوده است 
شايان ذكر است كه تعبير بالا از عبوس كه با توجه به نحو معناي بيـت انجـام شـده    

  . دهد داراي اشكال است، زيرا از نظر معنايي مفهوم جديدي را به دست نمي
بـي ايهـامي و دو پهلوسـت، هـم بـه      تركي» عبوس زهد« سيد محمد راستگوبه نظر 

معني عبوس حاصل از زهد و هم به معني عبوسي كه بر چهرة زاهد نمودار است و ايـن  
را نيز دو پهلو و پـذيراي دو  » به وجه خمار ننشيند«عبارت » عبوس زهد«دو پهلو بودن 

  .)1445-1444: 1367راستگو، (كند  مفهوم مي
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م عين به معني ترشرويي و اخمو بـودن  معتقد است عبوس به ض ضياءالدين سجادي
دارد ولـي از تـداول دور اسـت و    ]در مجموع بيـت [ تري و بدخوي بودن، معني مناسب

سپس به نقـل شـاهدي از نظيـري نيشـابوري در كـاربرد عبـوس       . رسد ثقيل به نظر مي
نا يوماً انا نخاف من ربِّ«پرداخته و در ادامه به اين آيه از قرآن كريم استشهاد كرده است 

و با توجـه بـه معنـاي آن ادامـه داده اسـت كـه        )10سوره انسان، آيه ( »عبوساً قمطريرا
و ... روزي كه مردم در او ترشروي شوند«: ابوالفتح رازي در تفسير خود بر اين آيه نوشته

گيـري شـده    با اين توضيحات چنين نتيجـه . »روي گفتند روز را تشبيه كرد به مرد ترش
را بـه مـردي   » زهـد «تشـبيهي گرفـت كـه      تـوان اضـافة   را مـي » زهد عبوس«است كه 

  .)75-74: 1368سجادي، (روي و بد اخم مانند كرده است  ترش
عبوس را بر وزن جمود به معنـاي ترشـرويي برگزيـده اسـت      عليرضا ذكاوتي قراگزلو

و احمد مهدوي دامغاني آنچه را دربارة صـحت عبـوس بـر    ) 191-190: 1371ذكاوتي، (
بر وزن خـروس  » عبوس«نظر كساني كه   عروس بيان شده وجيه خوانده اما تخطئة وزن

به نظر وي دليل . داند اند، كاملاً ناموجه و غيرقابل قبول مي مصدر قرائت كرده  را به صيغة
شـايد ايـن اسـت كـه فعـل      » عبـوس «و تخطئـة  » عبـوس «اصلي پافشاري بـر صـحت   

در معنـايي غيـر ازمعنـاي    » وجـه «و ) جلـوس عربـي  (اش  در معناي حقيقـي » نشستن«
را در » نشسـتن «بايـد   آنكـه حـال  . رو، گرفته شده است/ رخساره/ اش يعني چهره اصلي

را در معناي حقيقي خود در نظر گرفت تـا بتـوان   » وجه«مفهوم مجازي خود و برعكس 
شارح در ادامه به شواهدي از شـعر   .را هم قرائتي صحيح دانست ]به ضم عين[عبوس 
استشهاد كرده و در فرجام سخن » نقش بستن«در معناي مجازي نشستن يعني  سعدي

ذكر كرده اسـت   ]به ضم عين[ييد صحت عبوسأنيز دو شاهد از اشعار ابونواس را در ت
   .)4800-4798: 1373مهدوي دامغاني، (

نوشـته اسـت تعبيـر عبـوس را كـه بعضـي در شـعر حـافظ          گيلانـي  احمد سـميعي 
 : ذيرند صائب نيز در بيت زير به كار برده استپ پسندند و نمي نمي

مگر در سـوختن چـين از جبـين بوريـا     عبوس زاهد خشك از مي گلگون نگردد
رويـي   خـوش = [» البشـر مبـره و العبـوس معـره    «نيز روايت شده  )ع(از حضرت امير

حـافظ   كه بشر در مقابل عبوس در بيت ]نيكوكاري است و ترش رويي گناه و آزار است
   .)219: 1378گيلاني،  سميعي(تعبير شده است » خوشخويي«به 
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اي چندگانه با زهد پيدا  نويسد كه عبوس با هر دو قرائت رابطه هم مي عليرضا فولادي
   .)124: 1384فولادي؛ ( )5(كند كه غيرقابل انكار است مي

  وجه خمار و تنوع معاني آن  ـوجه 
ه خمار نيز نظريات شارحان گاه متفاوت و گـاه  دربارة معناي كلمة وجه و تركيب وج

. اند روي، صورت، حالت، طريق  شكل دانسته  برخي وجه را به معناي چهره،. مشابه است
براي نمونه هاشم جاويد در تأييد وجه در معاني ياد شده در بالا به اين مصرع از حـافظ،  

داده اسـت كـه بـه    و ادامـه  » به وجه مرحمت اي ساكنان صـدر جـلال  «استشهاد كرده 
اي بـا   جا رابطه تنها به معاني بالا به كار رفته و در هيچ» به وجه«گواهي شعر خود حافظ 

دارد يعني زاهـد  » به وضع خمار«و » به حالت«معني » به وجه خمار«پول و بها ندارد و 
جاويـد،  (به حالت كسي كه خمار است، گرفته و ملـول و تلـخ و عبـوس نشسـته اسـت      

1375 :435-438(.   
در قـرآن كـريم چـه بـه     » وجـه «احمد مهدوي دامغاني نيز با تأكيد بر اين نكته كه 

آمده، ادامـه داده  » چهره و رو«بار به معني اولية خود يعني  43صورت جمع و چه مفرد 
نضـرت  «توانـد بنشـيند و    چرا خوي بد در طبيعت و نقش محبوب در ضـمير مـي   .است
بـه ضـم عـين    » عبوس«اما  ؛اند بر صورت مستولي شودتو مي )7(»قتره غبره«و  )6(»نعيم
تواند بر وجه بنشيند و مستولي شود؟ حال آنكه غالباً در شعر و نثر عرب عبـوس بـا    نمي

شارح . آيد و نه جهت كيفيت و حالت هر دو قرائت به ضميمة وجه يعني رخسار و رو مي
استشـهاد كـرده اسـت     ،بـه شـواهدي از شـعر عـرب      در ادامه و در تأييد معاني ياد شده،

از انـواع نظريـات داده     موارد مذكور دو نمونـه  .)4800-4798: 1373مهدوي دامغاني؛ (
هم در معاني داده شـده از  (شده در اين زمينه است و آراء ديگر شارحان را براي دريافت 

  : توان مشاهده كرد مي صفحه بعددر جدول ) وجه و هم خمار
  
  
  
  
  
  



   1387 پاييز و زمستانم، دهيازپژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره  / 130

  
  شارحان معاني وجه

ــورت،  رخ، روي، صـــــ
  حالت، طريق، شكل

هاشم جاويد، منوچهر اميري، پرويز خـائفي، محمـود ركـن،    
مهـدوي دامغـاني، سـيد محمـد     احمـد  محمدعلي زيبـايي،  

 دشتي، 
غير از چهره و روي، بـه
معــاني بــزرگ، منزلــت، 
آب اندك، طريقه و طور 
 و ذات و حقيقت چيزي

 پرويز خائفي

آنچه بدان معاش كـرده
ود نقدينه، پـول و  ش مي

  مال 

  پرويز خائفي، محمود ركن، علي رواقي 

  
  شارحان معاني خمار
آوري كــهحالــت كســالت

بعد از رفع نشـئة مـي بـه    
 دهدشخص دست مي

 شمس

شخص خمارزاده،/ مخمور
 خمارآلودگي

 سيد محمد دشتي، محمد جعفر محجوب، عليرضا فولادي 

  االله مجتبايي ، محمود ركن، فتحمحمد جعفر محجوب زدگيصداع، ملال مي
  

 ،انـد  شود بيشتر شارحان خمار را در معناي مخمور گرفتـه  گونه كه مشاهده مي همان
با مراجعه به فرهنـگ  . شود يعني ملالت و دردسري كه پس از رنج نشئة شراب ايجاد مي

 ،ينبنـابرا  .شود كه اين تعبير در معناي خمار و مخمور هر دو آمده اسـت  معين ديده مي
همچنين برخـي وجـه خمـار را چيـزي      .تفاوتي ميان شخص خمارآلوده و مخمور نيست

وجـه مـي،   «انـد،   اند و به اين مصرع از حافظ اسـتناد كـرده   نوشته» وجه مي«مترادف با 
كش ظاهراً اخـتلاف   و اما در معناي درد و دردي» گويد رسيد خواهم و مطرب كه مي مي
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يب به اتفاق درد را عبارت از آنچه در ظـرف شـراب تـه    شود كه اكثر قر نظري ديده نمي
بضاعت و تنگدست بـوده و بنـابراين    كش را افرادي كه معمولاً بي شود و دردي نشين مي

شده است يا دردي كش عبارت است از افرادي كـه شـراب را    درد شراب به آنها داده مي
  .اند نوشته) تا قطرة آخر(اند  نوشيده با درد ته آن مي

كش داده است؛ به نظر جـواد   اما يكي از شارحان نظر قابل تاملي دربارة درد و دردي 
كشان همچون عبوس زهد و خمار از اصـطلاحات نمـادين و رمـزي     دردي ،برومند سعيد
و » درد«نويســنده پــس از ذكــر شــواهد فراوانــي از ديــوان شــاعران بــراي . بيــت اســت

  : گيري كرده است چنين نتيجه» كش دردي«
... وشان و شيخان صـومعه نيسـتند    دردكشان، هم ساز و هم سلوك زاهدان و صوفي

جاي آنها در خرابات و ميكده است و با توجه بـه كـاربرد كلمـة درد و دردكـش در آثـار      
درد نماد جسم است، هرگاه در اين آثار سخن از جسم و نابودي آن در ميان باشـد   عرفا، 

آميختگي صاف و درد هم نشان دهنـدة آميختگـي جسـم و    نماد جان، درهم » صاف«و 
آرامش و سكون است همان   حيات است و جدا شدن درد از صاف كه نشانة  جان و نشانة

  :مرگ است به قول مولوي
 رود هـا سـوي هـامون مـي      درد جان رودصــاف جانهــا ســوي گــردون مــي

 )5170 -5159: 1375 ،برومند سعيد( 
كشـان   كند كه اگر دردي اين سوال را به ذهن متبادر مي است ومل تعبير بالا قابل تا

را طبق نظر شارح هم ساز و هم سلوك رندان و عاشقان دانسته از صوفي وشان و زاهدان 
را استعاره از متن و جسم فاني شونده بـدانيم بـا ايـن دو    » درد«جدا كنيم و پس از اين 

انسـان و    ستند يا نمادي از يك بعد و جنبةكشان نمادي از خود انسان ه گزاره آيا دردي
كشان را چگونه بايد تصور كرد؟ در بيت شاهد  اصولاً با ارايه چنين تعريفي از درد، دردي

هم صاف جان ودرد جان هر دو اضافه تشبيهي است كه يكي به دليل به خاك رفتن بـه  
گيـرد   ظرف قرار مـي شود و ديگري هم چون در بالاي  نشين مي تشبيه شده كه ته  دردي

  . گرفته است گيرد، قرار مشبه به جان كه به سوي بالا اوج مي) صاف(
كش آورده شده است  رغم نظرگاه متفاوتي كه دربارة درد و درده بينيم ب كه مي چنان

لـيكن بـه علـت     ،اي متفاوت سـازد  تواند به گونه كه دريافت تربيت را در حوزه نحوي مي
آيـد   يافتي ؟ درد و دردكـش معنـاي محصـلي بـه دسـت نمـي      اينكه از بيت يا چنين در
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توان به صرف معناي متفاوت واژگاني مفهومي درست يا حداقل غير مـبهم بيـت بـه     نمي
كش همان تعـابير غيـر انتزاعـي خـود را      گفتني است كه درد و درد ،بنابراين .دست داد

كـش هـم كسـي     رديماند و د دارند درد عبارت است از آنچه در ته ظرف شراب باقي مي
  نوشد  است كه درد ته شراب را مي

  
  مريد خرقه يا مريد فرقه يا مريد حلقه 

مريد فرقـه   .در حافظ ضبط مرحوم قدسي در مصرع دوم بيت مريد حلقه آمده است
خرمشـاهي ايـن    .كه تصحيح خانلري است مورد قبول بيشتر شارحان واقع نشـده اسـت  

و دشتي مريد فرقه را از تصحيح خانلري احترام  دانسته است» امروزي«تركيب را زيادي 
ها  نسخه  گيلاني هم معتقد است با وجود اينكه در همة احمد سميعي .آميزتر نوشته است

غير از يك نسخه، مريدخرقه ضبط شده معلوم نيست چرا خـانلري مريـد فرقـه تـرجيح     
، »اسـت  در حالي كه رابطه خرقـه بـا وجـه مـي در شـواهد مـذكور مشـهود       «داده است 

نويسنده تأكيد كرده است كه شاعر هم در وجه و هم در مريد ايهام به كار برده و عبوس 
  .)219: 1387گيلاني،   سميعي(خويي را طباق آورده است  و خوش

  
  معناي بيت از دو ديدگاه

از نظر معناي بيت، مجموعة نظريات شارحان را كه در طـي مقـالات متعـدد و اوراق    
تـوان در دو   انـد مـي   ستدلال در ترجيح دريافت موردنظر خود پرداختهفراوان به بحث و ا

نگارنـدگان ضـمن معرفـي اهـم آراء ايـن شـارحان آنهـا را        . دسته به شرح زير قـرار داد 
  : اند بندي و در انتها ديدگاه خود را بيان كرده جمع

  ديدگاه اول
اند، به ترتيـب تـاريخي چنـين     ديدگاه آنهايي كه فعل مصرع اول را مثبت دانسته .1
  : است
نشـيند و او را بـدخلق و كـم حوصـله      آدم خمـار، ترشـرويي زاهدانـه مـي      به چهرة«
: 1340  شـمس؛ (» رو هسـتند  كشان خوشخويم كه گشاده سازد، من مريد فرقة دردي مي
80-82(.  

آلود ولي من گول اين مشابهت را  شيند كه خمار اخمن زاهد اخم آلود همان طور مي«
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  .)26: 1366 ،پرهام(» دهم خورم و آن را از يكديگر تمييز مي نمي
اي ساخته و زاهد ترشرو را رو  حافظ براي نيش زدن به زاهد عبوس و رياكار صحنه«

كش خوشخو نشانده تا زحمـت حضـور و سـنگيني وجـود يكـي و لطـف        در روي دردي
ذوقـي   ، از خشـكي و بـي  عبوس زهـد . ي مجلس ديگري را بهتر نشان دهدمحضر و صفا

هم به يمن ذوق و حال و خوشباشـي   كش خوشخو دردي. لازمة زهد، تلخ و ترشرو است
ذوقـي، عبـوس و    خندان و خوشروست پس زاهد، در مجلس به سبب زهد خشـك و بـي  

نـد، حـافظ كـه    ا وسپرستان در حال خمار، بيقرار و تلخ و عب ترشروست، همچنان كه مي
: 1375 ،جاويد( مريد آنان است و دشمن زاهدكشان خوشخوي است،  خود از زمرة دردي

438(.  
كشان خوشخو درست برخلاف زاهدان عبوس از زهد كه به ظاهر به شـكل و   دردي«

نوشـند و در عـين حـال خوشـخويند و      نشـينند، درد مـي   هيئت خماران ترشـروي مـي  
آورنـد، درسـت مثـل     ر فراق يار خونين است، لب خندان مـي پوش، و اگر دل آنان د عيب

» جامة اندوه كبودي در اندرون و سبزي در بيرون«: كند نيلوفري كه سمعاني توصيف مي
  .)446: 1382 ،پورنامداريان(شمارد  به همين سبب حافظ خود را مريد خرقة آنان مي

  ديدگاه دوم 
هم كماكان شبيه يكديگر اسـت و  و اما شروحي كه با صورت منفي فعل نوشته شده 

  : شود در ذيل به عمدة اين نظريات اشاره مي. با نظريات دستة اول چندان تفاوتي ندارد
نشـيند،   ترشرويي و تكبر زاهدان به روي شخص مست كه در حالت خمار است نمي«

مست باشد از ترشرويي و تكبر كه لازمة زهد است احتراز دارد و مسـت را بـا    آنكهيعني 
خـوران خوشـخو    كشان و مـي  رشرويي و خودپسندي چه كار پس من مريد فرقة درديت

   .)595: 1329شعار، (» هستم
نشيند،  به وجه خمار هم كه از عوارض ميخوارگي است نمي) زاهد عبوس(ترشرويي «

كشـان   يعني حالت خماري هم بهتر از عبوس زهد است بنابراين من مريـد خرقـه دردي  
   .)102: 1394هاني، بر(» ...فقير هستم

: 1364 ،پـرواز (» ...كسي كه گرفته چهره از زهد ريايي است به حالت خمار ننشيند«
127(.   
ترشرويي زاهد شباهتي به ترشرويي شـخص خمـار نـدارد كـه بـه جـامي از ميـان        «
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  .)42: 1369 ،شاملو(» رود مي
يعنـي  ... زدگـي نيسـت   ترشرويي ناشي از زهد، به شكل خمار و دردسر ناشي از مي«

» ...دردكشـان ) فرقـه (ترشرويي زاهـد از خمـار بـدتر اسـت و از ايـن روي مريـد خرقـة        
   .)292: 1373 ،محجوب(

نشيند پـس مـن    ترشرويي حاصل از زهد خشك ريايي بر چهرة مردم خمارزده نمي«
   .)651: 1363 ،اميري(» نوشند مريد كساني هستم كه درد شراب مي

زدگـان   ون غباري است بر چهرة مخمـوران و مـي  ترشرويي و خشكي زهد كه همچ«
نشيند و صورت خمارزده مانند چهـرة زاهـد ترشـروي نيسـت و هرگـز ايـن بـه آن         نمي
   .)170: 1367 ،ركن(» ...ماند، پس من نمي

ترشرو بودن و اخم آلودن بودن زاهدانه روش و طريق و حصاري نيسـت كـه دافـع    «
تواند وجـه   ن باشد، يعني عبوس زهد نميخماري و چارة خستگي و فرسودگي ناشي از آ

  .)84: 1366خائفي، (» دلخواهي براي رفع خماري شود
گـردد، بـر چهـرة خمـارآلود مـن       عبوسي كه به نشان زهد بر چهرة زاهد نمودار مي«
 حـالتي در ]چنـين [ نشـيند، يعنـي   جويم نمـي  خواره كه نسيم حيات را از پياله مي مي

  .)1445: 1371 ،ستگورا(» ...شود من پيدا نمي  چهرة
عجب و غرور مستند، عبوس هم هستند و حافظ از ايشان متنفر   زاهداني كه از بادة«

از شـراب و درد  ]ناشي [كشان است كه با همة خمارآلودگي است، اما مريد خرقة دردي
  .)274: 1368زرياب، (» خوشخو و مهربان هستند

پايان مستي نيسـت، ايـن دردكشـان    خمار و بدخلقي  ترشرويي زاهدانه، از نوع ملال«
شـوند، خرقـة خـود را     هستند كه در همه حـال خوشـخويند و هرگـاه دچـار مـلال مـي      

و اين وجه خمار يا وجه مـي را بـه   (كنند  نهند و وجهي حاصل مي فروشند يا گرو مي مي
كشـان ارتبـاط دهنـدة دو مصـراع      خرقـة دردي  ،بنـابراين ) رسانند مصرف خمار خود مي

   .)107: 1368تبايي، مج(» است
  .)219: 1378 ،سميعي گيلاني(گيلاني نيز شبيه نظر بالاست  نظر احمد سميعي

اش تـر   زده و مست است، خرقه تقـوي   زاهد بدخو  به حالت خمار نمي نشيند، مي«
: 1369زيبايي، » «پس زاهد خمار نيست كه مي زده و مست است... دامن و ناپاك است

نشـيند تـا    زدگـي، ترشـروي مـي    در همان حالت مستي و مـي  به نظر شارح زاهد .)185
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  ! ديگران را به وهم افكند كه اين ترشرويي زهد است و او زاهد است
زدگي  خبري مي توان گفت زاهد در حالت مستي و بي در نقد نظر شارح مي آنكهحال 

ين حالـت  تواند حالتي زاهدانه براي به وهم افكندن ديگران به خود بگيرد كه ا چگونه مي
  !خبري ميسر نيست اش هشياري است و در بي لازمه
رويي و بيش جويي و حرص زاهد خشك ريايي بـا دريافـت وجـه شـراب هـم       ترش«

   .)99: 1370 ،رواقي(» مهربانم... كند، از اين روي من مريد دردي كشان فروكش نمي
رچنـد  ه... شـود  آن تروشرويي كه زاهد دارد حتي در چهرة خمـار هـم ديـده نمـي    «

هاي خمار هـم   دردكشي ممكن است مستلزم با چهره درهم كشيدن باشد، اما حتي آدم
عبوس زاهدان را ندارند و ترشرويي زاهدان به هيچ روي موجـه نيسـت و فقـط ناشـي از     

  .)191: 1371 ،ذكاوتي(» زهد خشك است
ندارد خمار مي است راهي  آنكهبر رخسار و چهرة ) يا زاهدانه(ترشرويي لازمة زهد «

و من دوستدار و هواخواه دست بـه دامـن همـين    ) نشيند نمي(= بندد  و بر آن نقش نمي
  .)48: 1373 ،مهدوي دامغاني(» رويم خماران خمار و خنده

توانـد تـاب خمـاري بيـاورد و بـا       زاهد كه به مقتضاي زهد خود ترشروي است نمي«
  .)61: 1367 ،دشتي(» ...خمارآلود به سر برد  چهرة

هاي گوناگوني كه ترتيب داده شده است به اين نتيجه  سي نظريات بالا با قرائتاز برر
رسيم كه در تمامي نظريات محور كلام اين نكته است كه از نظر حـافظ بـا ايـن كـه      مي

اند اما تفاوتشان در اين  كش هر دو از نظر ظاهر بهم شبيه و عبوس و گرفته زاهد و دردي
اش گرفتـه و   قي كـه نتيجـة زهـد ريـايي اوسـت چهـره      ذو است كه زاهد از خشكي و بي

كـش مخمـور بـا وجـود گرفتگـي       كش به دليل نرسيدن شراب، با اين حال دردي دردي
كـش بـا وجـود تظـاهر بـه       دردي ،بنـابراين  .بلكه خوشخوست ،كند ظاهري، دلتنگي نمي

) كشان مريد خرقة دردي(فسقش بر زاهد رجحان دارد و حافظ خود را با تأكيدي خاص 
  . دهد در زمرة آنان قرار مي

  
  تفسير و تأويل بيت از ديدگاهي ديگر

شـود،   كش ديـده مـي   آنچه مسلم است در بيت يك تقابل معنايي ميان زاهد و دردي
دو چهـره در تقابـل و تضـاد    ) بدون توجه بـه سلسـلة عمـودي غـزل    (يعني در كل بيت 
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و اين دو چهـره كـه در نظـر حـافظ      اند  واقع شده) هم از نظر ظاهر و هم باطن(يكديگر 
هرچنـد از نظـر   . گونه سرآشتي با يكديگر ندارند يكي محبوب و ديگري منفور است هيچ

كش مخمور، ممكن است يكي بـه حسـاب    زاهد و دردي  ظاهر، عبوسي و گرفتگي چهرة
ر اما حافظ با تكيه ب ،آيد و ناظران را به وهم اندازد كه اين دو گرفتگي از يك جنس است

كند كه ميـان ايـن دو عبوسـي و گرفتگـي تفـاوتي       تأكيد مي» كشان مريد خرقة دردي«
زاهد، ناشـي از    زيرا گرفتگي چهرة ؛شود و نبايد آنها را با هم يكي گرفت فاحش ديده مي

كـش حقيقتـاً بـه دليـل      شخص مخمـور دردي  آنكهعجب و غرور و رياكاري اوست حال 
يعني زاهد مغرور عجب خود است و چـون   .ته استنرسيدن شراب دردآلود مخمور نشس
نمايد  كش همان است كه مي نمايد در حالي كه دردي ريا كار است نه چنان است كه مي

اش بيش از هر چيز با ريا و رياكاري سر ستيز دارد بـا   بيني عملي و حافظي كه در جهان
كشان  و برعكس دردياين بيت زاهد را هدف لبة تيز طعن و تعريض خود قرار داده است 

كشـان را از ظـاهر    سـتايد و حتـي ظـاهر آلـودة دردي     را با همة تظاهرشان به فسق مـي 
  . شمارد برتر مي  نماي زاهدان، صالح
  

  تفسير بيت براساس شواهدي ديگر از متن ديوان
. كنـيم  براي بررسي درستي اين فرض به ديوان حافظ و ابياتي ديگر از او مراجعه مـي 

) زهد، زهاد، زاهدان(شود كه واژة زاهد  نماي حافظ ملاحظه مي به فرهنگ واژهبا مراجعه 
بار به كار رفته كه حتي در يك مورد هم حافظ به آن بـه ديـدة تحسـين، يـا حتـي       37
توان گفت كه در تمـامي آنهـا زاهـد مـورد طعـن و       طرف نگاه نكرده و به صراحت مي بي

تـوان آن را   واژة شيخ كه با انـدكي تسـامح مـي   همچنين است . انتقاد او قرار گرفته است
  همرديف زاهد به حساب آورد؛ 

ــه ــرديم توبـ ــد كـ ــت زاهـ ــتغفرا   از دسـ ــد اســ ــل عابــ  اللهو زفعــ
بـار آورده   20نيز در شعر حافظ حـدود  ) دردنوش و دردآشام(كش  و اما درد و دردي

به طور آشكارا خـود   شده و در تمامي موارد خواجه شيراز آنها را ستوده است تا آنجا كه
و خـود را در حلقـة آنهـا    » بر اميد جام لعلـت دردي آشـامم هنـوز   «نامد  را اين كاره مي

و بالاتر اين كه پير حافظ كه محبـوترين  » كشان خوشخويم مريد خرقة دردي«افكند  مي
  : كش تمام عيار است دنياي شعر اوست خود يك دردي  چهرة
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 پوش خدايي دارد  خوش عطا بخش و خطا و زوركش ما گرچـه نـدارد زر پير دردي
همچنين است رند و رندي كه بيش از هشتاد بار در ديـوان حـافظ بـه كـار رفتـه و      

دهـد و   كليدي را در نگرش حافظ نشان مي  همين بسامد بالا، اهميت اين مفهوم و كلمة
جه اينكـه ايـن   كند و نتي كش معرفي مي البته شاعر در بيتي خود را، هم رند و هم دردي

  : ، در واقع يكي هستند و تفاوتي چندان با يكديگر ندارند)8(محبوب حافظ  هر دو چهرة
  كشيم نام و نشد  بشد به رندي و دردي پيام داد كه خواهم نشست با رنـدان

شود همه جا شيخ و زاهـد   ه ميعرضاين نوشته و در شاهدهايي كه   بنابراين در ادامة
  . كش نماينده چهرة مثبت ديوان حافظ خواهند بود و رند و دردي منفي  نمايندة چهرة

  
 ها ديدگاه حافظ دربارة انسان

هـا بـه دو    بينـي حـافظ انسـان    شود كه در جهان با مراجعه به ديوان حافظ معلوم مي
انـد و هـيچ    ايستاده» عدل انساني«شوند يك دسته كساني كه در مقام  دسته تقسيم مي

اما از ريـا   ،هم نيستند» لامذهب«هرچند  ،كنند تقدس مĤبي نميتظاهري به دينداري و 
و تظاهر به دورند؛ آنها كساني هستند كه به مقتضاي سرشت انساني خودگاهي مرتكـب  

گاه در صـدد تبرئـه خـود نيسـتند و بـه فسـق هـم         شوند و با اين حال هيچ گناه هم مي
عر حـافظ، همـان رنـدان و    نمايندة اين دسـته از افـراد در جهـان ش ـ   . كنند مباهات نمي

  : كشان هستند كه به گفتة او به راه نجات التزام عملي دارند دردي
مكن بـه فسـق مباهـات و زهـد هـم       دلا دلالت خيـرت كـنم بـه راه نجـات

اما نه زهد حقيقـي، ايـن دسـته كـه در شـعر       ،ورزند دوم كساني كه زهد مي  و دستة
ند كه از نظر حـافظ  ا و شيخ و صوفي و محتسب حافظ حضوري پررنگ دارند همان زاهد

ورنه لطـف شـيخ و زاهـد    / بندة پير خراباتم كه لطفش دائم است«ند ا همه در يك رديف
آنـان اسـت،     و لبة تيز انتقاد و طعن و تعريض در ديوان متوجـه » گاه هست و گاه نيست

ان آن را تصـور  تـو  ترين  وضيعتي است كه مي شكل زيرا در نگرش حافظ ريا و زهدريا بد
حافظ به اعتراف ابيات فراواني از ديوانش با ريا و سالوس در جدال و نبردي جـدي  . نمود

  تازد؛ است و به شدت به زاهدان ريايي مي
ــه هــيچ زاهــد ظاهرپرســت نگذشــتم  كه زير خرقه نه زنـار داشـت پنهـاني    ب

در جهـان ديگـر    از نظر حافظ زاهد به عمل خود اميدوار است و بر آن تكيه كرده تـا 
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او بـر عكـس   » بيند نه خـدا را  خود را در ميان مي«پاداش عملش را دريافت كند پس او 
رندان به بخشش الهي توجهي ندارد چون به عـزم خـويش اهـل عمـل بـوده و هسـت و       

  :عجب و غرور او شده است  همين ماية
 يت باشـد تا تو را خود زميان با كه عنا زاهد و عجب و ريا و من و مستي ونياز

كند چـون   و به همين دلايل است كه زاهد فهم رندي رندان و از جمله حافظ را نمي
از . ها قابل هضم و قابل تحليل نيست در معادلات دقيق رياضي او اين گونه عدم هشياري

عصر او همه مدعياني دروغين و رياكارنـد كـه   ...) شيخ و مفتي و(ديدگاه حافظ، زاهدان 
 :دكنن فقط تزوير مي

 كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي خور كه شيخ و حافظ و مفتي ومحتسبج مي
  

  كش  تقابل و تضاد رند و دردي
هاي ديوان حافظ، در چه نقاطي  حال بايد ببينيم تقابل و تضاد اين دو دسته از انسان

  است و چرا حافظ اين دو دسته را در مقابل هم قرار داده است؟ 
اي كه از ازل در سرشت آنها  ازلي هستند، نصيبه  كش معتقد به نصيبة رند و دردي .1

زيـرا هرچـه    ؛تـوان آن را از خـود دور كـرد    قرار داده شده و با سعي و كوشش هـم نمـي  
» در اختيار نگشـاده اسـت  «كنند از روز الست براي آنها مقدر شده و پروردگار بر آنها  مي

گيـرد   دارد و به همين دليل مرتب به رند ايراد ميازلي را باور ن زاهد اين نصيبة آنكهحال 
  : زند و بر دردكشان طعنه مي

 برو اي زاهد و بر دردكشان خرده مگيـر
 آن نيست كه حافظ را رندي بشد از خاطر
 مرا به رندي و عشق آن فضول عيب كنـد 
 عيبم مكن به رندي و بدنامي اي حكـيم 
 برو اي ناصح و بر دردكشان خرده مگيـر 

 ادند جز اين تحفه به مـا روز السـت  كه ند
 كاين سابقة پيشـين تـا روز پسـين باشـد    
 كــه اعتــراض بــر اســرار علــم غيــب كنــد
ــمتم   ــوان قس ــت زدي ــود سرنوش ــاين ب  ك

 كند اين، من چه كـنم  كار فرماي قدر مي
دانـد كـه از ميـراث     نوشي خود را مـوهبتي مـي   شراب» كش دردي«گفتني است كه 

  . فطرت به او رسيده است
 كاين موهبت رسيد زميـراث فطـرتم   ست و اختيـارمي خور كه عاشقي نه به كسب ا  

كنند  عيب نمي) يا دردكشي(نوشي  و رندانِ دردنوش نيز عملاً كسي را به دليل شراب
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  : »مي خوشگوار خوش است«كنند كه  زيرا اعتراف مي ؛گيرند و بر آنها خرده نمي
لعل بتان خوش است و مي خوشگوار هـم  نيمكما عيب كس به رندي و مستي نمي  

  :خوارة تمام عيارند مي» رندان«خود  آنكهو بالاتر 
ميخواره و سرگشته و رنديم و نظربـاز
 عاشق و رندم و ميخواره بـه آواز بلنـد

 سـت؟ ا و آنكس كه چو ما نيست در اين شهر كدام
 و اين همه منصب از آن حور پـري وش دارم 

كند تنها براي اين است تا نشـان دهـد او    يا و تظاهر است و هرچه ميزاهد اهل ر .2
چـه رياكـاري و    كـش بـرعكس، دشـمن هـر     است اما رنـد و دردي » اي جدا بافته تافته«

كشـان و   نيازند و با سالوس ورزي در سـتيزند، پـس دردي   بي» زهد ريا«تظاهرند، آنها از 
  : همه غرق ريا و سالوس و تزويرند ...ند اما زاهد ظاهرپرست و شيخ وا رندان يكرنگ

 باش ولـيحافظا مي خور و رندي كن و خوش  
ــرنگم      ــان يكـ ــت دردي كشـ ــلام همـ  غـ
 خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي 
 گرچه بر واعظ شهر اين سخن آسان نشـود   

 دام تزوير مكن چون دگـران قـرآن را  
 نه آن گروه كه ازرق لباس و دل سيهند

 كنند همه تزوير مي چون نيك بنگري
 تا ريا ورزد و سالوس مسـلمان نشـود  

نوشي سر و كـار دارنـد در    كند كه آنان كه با مي و مي و در بيت زير حافظ تأكيد مي
  : ندا مقابل اين دسته هستند خود فروشان  ند و آنها كه نقطةا زمرة يكرنگان

ــه كــوي بر در ميخانه رفتن كار يكرنگـان بـود  فروشــان راه  مــي خودفروشــان را ب
زاهد  آنكهدرد نوشان و رندان اهل دردند و بالاترين درد آنها درد عشق است حال  .3

درد است و از عشق بويي نبرده است و به همين دليل رفتـار دردكشـان رنـد را فهـم      بي
  : كند نمي

 نفاق و زرق نبخشد صـفاي دل حـافظ  
 زاهد ار راه به رندي نبرد معـذور اسـت      

 دست بويپشمينه پوش تندخو از عشق نشن   
 نشان مرد خدا عاشقيسـت بـا خـود دار      
 بر تو گر جلوه كند شـاهد مـا اي زاهـد      

 طريق رندي و عشق اختيار خـواهم كـرد   
 عشق كاريست كه موقـوف هـدايت باشـد   

 نـد اش رمزي بگو تا ترك هشياري ك از مستي
 بيـنم  كه در مشايخ شهر ايـن نشـان نمـي   

ــدا ج ــي از خ ــا نكن ــوق تمن ــي و معش  زم
اش  داند دامن خود را به عشق كه لازمـه  آري زاهد چون خود را هشيار و حسابگر مي

او در منطق خود هميشه اهل حساب و كتاب اسـت و بـه   . آلايد ترك هشياري است نمي
هاي دينوي را ترك كرده تا در آخرت به حور و قصور برسـد و بـه همـين     اين دليل لذت
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كش براي حور و قصور در ذهن خـود حسـابي    اند درك كند كه رندان درديتو دليل نمي
خرنـد و در دنيـاي عشـق بـه      اند و اين گونه معادلات ومعاملات را به هيچ نمي باز نكرده
انديشند سود و ضرر و زيان خويش است زيرا كـه خـود را بـه تمـامي از بـراي       آنچه نمي

  .خواهند نه سود و زيان خويش معشوق مي
 ،نوشند ين حافظ عقيدة راسخ دارد كه خود شيخ و زاهد هم چه بسا شراب ميهمچن

  : كنند نوشي را از ديگران پنهان مي اما به دليل تزوير و ريايي كه دارند اين شراب
 عــاقلا مكــن كــاري كــĤورد پشــيماني زاهد پشيمان را ذوق باده خواهد كشـت

پير «يخ و زاهد را از زبان مرادش نوشي ش و در جايي ديگر با تعريض تندي اين شراب
  :كند چنين بيان مي» فروش مي

 احوال شيخ و قاضي و شرب اليهودشان
 گفتا نه گفتني است سخن گرچه محرمي    

 فـروش  كردم سؤال صبحدم از پير مـي 
 بنـوش  دار و مي دركش زبان و پرده نگه

دانند پس در خـود   زاهد و شيخ چون به اعمال خود مغرورند خود را پاكدامن مي. 4 
جويي و تحقير غيرهمگنان خويشـند   بينند و به اين دليل هميشه در پي عيب عيبي نمي

كشان نه تنهـا   و اين كار رايج همة متظاهران به شريعت در عصر حافظ است، ولي دردي
نهنـد، بلكـه بـا تعـريض و طعـن آنـان را ملامـت         ها وقعي نمـي  جويي رندانه به اين عيب

  : كنند مي
 آلـودظ به خود نپوشيد اين خرقة ميحاف

 خندند ترسم اين قوم كه بر دردكشان مي
 فغان كه نرگس جماش شيخ شـهر امـروز  
 حــافظ مكــن ملامــت رنــدان كــه در ازل
 من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سياه
 ايــن تقــويم تمــام كــه بــا شــاهدان شــهر
 درشأن مـن بـه دردكشـي ظـنّ بـد مبـر

 ر دار مــا رااي شــيخ پاكــدامن معــذو
 بر سر كـار خرابـات كننـد ايمـان را    
 نظر به دردكشان از سر حقارت كـرد 

 نيـاز كـرد   ما را خـدا ز زهـد ريـا بـي    
 گنهنـد  هزار شكر كه ياران شـهر بـي  

 كـنم  ناز و كرشمه بر سر منبـر نمـي  
 كĤلوده گشت جامه ولي پـاك دامـنم  

مغرورنـد امـا رنـد و    دانند به اعمال خـود   زاهد و شيخ چون خود را اهل عمل مي .5
كش شعارشان اميد به بخشش پروردگار است زيرا به نظر رندان معلوم نيست كـه   دردي

 آنكهسرانجام عنايت الهي دست چه كساني را خواهد گرفت و در نتيجه حسن عاقبت از 
  :خواهد بود



   141 / بررسي و تحليل بيتي بحث برانگيز از حافظ ؛خماري زاهد يا خوشخويي دردكشان

زاهــد غــرور داشــت ســلامت نبــرد راه 
ــوي   ــدان و تقـــ ــا و مـــــي و زاهـــ  مـــ
 من و مسـتي و نيـاز  زاهد و عجب و نماز و  
 چون حسن عاقبت نه به رندي و زاهديست 
زاهــد اگــر بــه حــورو قصوراســت اميــدوار  

ــت   ــلام رف ــه دارالس ــاز ب ــد از ره ني  رن
ــدام دارد    ــر كـــ ــار ســـ ــا يـــ  تـــ
 تا ترا خود زميان با كـه عنايـت باشـد   
 آن به كه كار خود به عنايت رها كنند
 ما را شرابخانه قصور اسـت و يـار حـور   

كش يا دردكشان رند هم از نظر فكر و انديشه و هم از نظـر   نكه رندان دردينتيجه اي
نقطة مقابل زاهدند و حافظ رند با آنها هيچ سر سـازگاري نـدارد و   ) ظاهر(عمل و تظاهر 

اي به آنها حمله يـا از آنهـا     خرد كه به هر بهانه  نه تنها خشم و عتابشان را به چيزي نمي
  : كند انتقاد مي

ــرسراز    ــت پ ــدان مس ــرده زرن  درون پ
 نوبت زهـد فروشـان گرانجـان بگذشـت      
 زاهد ار رندي حافظ نكند فهم چـه شـد    
 پيش زاهد از رندي دم مزن كه نتوان گفت 

 كاين حال نيسـت زاهـد عـالي مقـام را    
 وقت رندي و طرب كردن رندان پيداسـت 
 ديو بگريزد از آن قوم كه قـرآن خواننـد  

 ــالِ درد ــامحرم ح ــب ن ــا طبي ــاني ب  پنه
  ها و فرجام سخن  ديدگاه كلي حافظ دربارة سرنوشت و تقدير ازلي انسان

  : حافظ در بيتي گفته است
 الطافست كه هرچه ساقي ما كرد عين و صاف ترا حكم نيست خوش دركش به درد

گويد آنچه براي تو مقـدر شـده    در اين بيت كه حافظ به جدال با مدعي پرداخته مي
تـوان   كـه از خـود نمـي   «ز الست رقم زده شده است همان نصيبة ازلي اسـت  چون از رو

و چـه صـاف   ) چيزهـاي غيرقابـل پسـند تـو    (پس اين مقدرات چه درد باشـد  » انداخت
چـون و چـرا    همـه را بايـد چـون يـك سـالك راه، بـي      ) چيزهاي دلبخواه و بر وفق رضا(

آنچـه از آن روز قسـمت    يعني حكم ازلي را قبول كني و جدل هم نكنـي زيـرا  ! دركشي
الطاف الهي است و قابل تغييـر و تحـول هـم نيسـت بنـابراين       اند همة عين  هركس كرده

پـذيرد همچـون    انساني كه به حقيقت تسليم حق باشد همة مقدرات را با خوشخويي مي
كنـد و بركسـي هـم عيـب      دردي كش خوشخو كه چون و چرا در مقـدرات الهـي نمـي   

پذيرد چون  كند بلكه با روي خوش آنها را مي و دشواريها اخم نميها  گيرد در سختي نمي
بـرعكس زاهـد   . اسـت » گره از جبين گشـاده «به همين دليل » رضا به داده، داده است«

گيرد،  بيند و بر هر كه در حلقة آنان نباشد ايراد مي عبوس اخمو كه در هر چيز عيبي مي
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ت عيب حقيقي در ادراك خـود وي اسـت   او در واقع تسليم ارادة الهي نيست و در حقيق
  . بيند كه بجز خود نمي

ــداز  نديـديارب آن زاهد خودبين كه بجز عيب ــة ادراك انـ ــيش در آيينـ  دود آهـ
اين چنين كسي چون تسليم امر الهي نيسـت در واقـع بـا حكـم الهـي كينـه دارد و       

  . كشان است هاي او بيزار است و مريد خرقة دردي حافظ، از او و اخم
ــة دردي عبوس زهد به وجه خمـار ننشـنيد ــد خرق  كشــان خوشــخويم مري

در پايان در تأييـد سـخن حـافظ در برتـري خوشـرويي و خوشـخويي برگرفتگـي و        
از صفاتي است كه در كلام اولياء خدا كه زاهـدان  » خوشخويي«توان گفت  ترشرويي مي
در كلمـاتي كوتـاه دربـارة     )ع(حضرت علي. اند جايگاهي بس والا و بلند دارد حقيقي بوده

خوشرويي سرآغاز نيكوكاري است و خوشرويي « نمايد خوشرويي آن را چنين توصيف مي
خوشـرويي راهنمـاي   . خوشرويي رفيقان را با انسـان انـس دهـد   . شيوة آزاد مردان است

» دهـد  كرامت نفس و بزرگواري توست و فروتني و تواضعت خبر از شرافت خوي تـو مـي  
ــي؛ ( ــه خوشــرويي را   .)158-157: 1384رســولي محلات ــولا در ادام ــاي  از نشــانه«م ه

و تقابـل خوشـرويي و   ) 159: همـان (دانسـته  » سبب محبـت و دوسـتي  «و » رستگاري
بهتـر اسـت از تـرش روي    ) خوشـرو (روي شـكفته  «: اند ترشرويي را چنين توصيف كرده

   .)159: همان(» بخشنده
قيقي هيچ مناسبتي با عبوس نشستن بنابراين زهد ورزي و زاهد زيستن به معناي ح

و خود را از ديگران جدا كردن ندارد و اين شيوه قطعاً شيوة مردان خدا نبوده و نيست و 
رسد حافظ كه تأثير احاديث و سنت نبوي در جاي جاي ديوانش آشكار است  به نظر مي

بايـد  در اين بيت غيرمستقيم همين نكته را گنجانده كه زاهد اگر براسـتي زاهـد اسـت    
اسـاس  « )ع(خوشرو باشد و ترشرويي را براي هميشه ترك كند زيرا بـه قـول مـولا علـي    

و خـوي نيكـو اسـاس هـر نيكـي      .ايمان خلق نيكو و آراستگي به راستي و صداقت اسـت 
  .)335: همان(» است
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  نوشت پي
حافظ، صحت كلمات، از مسعود فرزاد و يا نظرات و تعليقـات خـانلري، عيوضـي و     .ك.ر .1

  . يل تصحيحات ديوان حافظسايه ذ
ارجـاع داده   41انگيز اثر دكتر رحيم قيصري ذيـل ايـن بيـت     در فهرستوارة ابيات بحث .2

شده است كه همة ارجاعات به مقالات و نظرات پراكنده به جز شروح كامل مانند شـرح  
  .است... سودي يا هروي و 

، از  بيـان القـاب و   نظـران  براي رعايت هماهنگي در مقاله با احترام به تمـامي صـاحب    .3
  . عناوين آنها پرهيز شده است

: عبوس به فتح اول در خود به زبان عربي متداول هست و شاهد آن اين آيه قرآن اسـت  .4
  .10آيه  ،انسانسوره » انا نخاف من رينا يوما عبوسا قمطريرا«

  .126-125 :1382فولادي،  .ك.براي اطلاع بيشتر ر .5
مساوي و در رخسارشان نشاط و شادماني : ره النعيمتعرف في وجوههم نض: اشاره به آيه .6

  .24آيه  ،سوره مطففين. بهشت پديدار است
رخسـار گروهـي گـرد آلـود اسـت و بـه       ... وجوه عليها غبره، ترهقهـا قتـره  : اشاره به آية .7

  . )41و  40آيه ،سوره عبس(. رويشان خاك ذلت و خجالت نشسته
  .28 و 27: 1378هي، خرمشا .ك.ها ر براي ديدن برخي از اين ويژگي .8
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ج به كوشش سعيد نيـاز كرمـاني،  شناسي،  ، حافظ»عبوس زهد« )1368( ، عباسزرياب خويي

  .زدهمپان
ج به كوشش سـعيد نيـاز كرمـاني،    شناسي،  ، حافظ»عبوس زهد« )1369(زيبايي، محمدعلي 

  .پانزدهم
شناسي، ج يـازدهم، چـاپ اول، تهـران،     سحر بيان حافظ، حافظ )1368(سجادي، ضياءالدين 

  .پاژنگ
 ي، حافظ پژوهي، به كوشـش كـوروش كمـال   »سفينه حافظ« )1378(سميعي گيلاني، احمد 

  .شناسي دفتر دوم، شيراز، بنياد فارسسروستاني، 
شرح سودي بر حـافظ، ج سـوم، ترجمـه عصـمت سـتارزاده، تهـران،       ) 1357(سودي، محمد 

  .دهخدا
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  .، دنياي سخن، شماره سي و نهم»حافظ مصحح دكتر خانلري« )1369(شاملو، احمد 
  .4، راهنماي كتاب، سال سوم، ش»مفهوم بيتي از حافظ« )1339(شعار، جعفر 

نامه، ضميمه چاپ دوم، تهران، انتشارات علمـي و   مستدرك حافظ  )1372( نوبر، احمدشوقي 
  .فرهنگي

 .تعليقات تصحيح ديوان حافظ، تهران، نشر صدوق )1376(عيوضي، رشيد 
، فصـلنامه  »بحثي دربـاره معنـي بيتـي دشـوار از حـافظ، مـدرس      « )1370(فاطمي، حسين 

  .، دوره اول4دانشكده علوم انساني مدرس، ش
، پژوهشـهاي  »تحليل ساختاري يك بيت دشـوار از ديـوان حـافظ   « )1382(فولادي، عليرضا 

  .ادبي، س اول، ش دوم
  .40، دنياي سخن، ش»روش جعل يا جهل در تفسير« )1370(كاوسي، هوشنگ 

  .15، س 2و  1، آينده، ش »كشان وجه خمار و خرقه دردي« )1368(االله  مجتبايي، فتح
  .60، كلك، شماره »درباره حافظ به سعي سايه« )1373(محجوب، محمدجعفر 
، چاپ اول، 55نامواره دكتر محمود افشار، جلد هشتم، شماره  )1373(مهدوي دامغاني، احمد

  .گردآورنده ايرج افشار، تهران، بنياد موقوفات دكتر محمود افشار
  .تعليقات خانلري بر ديوان حافظ، چاپ دوم، تهران )1362(ناتل خانلري، پرويز 


